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صفحه آرا: علیرضا بهرامی

بازیگر معروف یک متجاوز بود

بازیگر و کمدین معروف بریتانیایی به اتهــام تجاوز به 4زن، 
مجرم شناخته شد. به گزارش همشهری به نقل از سی بی اس، 
سپتامبر 2سال پیش، پلیس بریتانیا در جریان یک مورد آزار 
جنسی از سوی راســل برند، کمدین و بازیگر بریتانیایی قرار 
گرفت. شــاکی زن جوانی بود که می گفت بازیگر معروف با 
فریب وی را به خانه اش کشانده و به زور او را مورد آزار و اذیت 
قرار داده است. کارآگاهان در تحقیقات خود متوجه شدند که 
این بازیگر معروف بین سال های 2006تا 2013نیز که در اوج 
شهرت بوده 2زن را مورد آزار قرار داده است. در ادامه پلیس 
شکایت دیگری هم دریافت کرد که نشان می داد این بازیگر زن 

دیگری را هم مورد آزار جنسی قرار داده است.
براساس گزارش پلیس، راسل بعد از این شکایات دستگیر شد 
و در بازجویی های ابتدایی اظهار پشیمانی کرده و خود را نادان 
و یک فرد معتاد به آزارگری خوانده و از این بابت اظهار ندامت 
کرد. او با قید وثیقه آزاد شد و در ویدئوی جدیدی که در هفته 
گذشته از او پخش شد ادعا کرد که آزارگر و متجاوز نبوده است. 
با این حال پرونده او پس از ســال ها تحقیقات جمعه گذشته 
مورد رسیدگی قرار گرفت و او در دادگاه به اتهام تجاوز جنسی 
متهم شد. براساس گفته مقامات پلیس، تحقیقات ادامه دارد 
و امکان دارد که زنان دیگری باشند که مورد آزار این مرد قرار 

گرفته اند.

جنایت در آسمان 
دســتگیری قاتلی که یکی از خدمه هواپیمــا را خفه کرده و 
خود نیز قصد بیرون پریدن از هواپیما را داشت، از دیگر اخبار 

رسانه های دنیا در روز گذشته بود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، چند روز پیش، مأموران امنیت 
پرواز استرالیا، مردی 46ساله  اهل اردن به نام شادی تایسر اید 
الساایده را بعد از اینکه یک خدمه هواپیما را خفه کرد و تصمیم 
به پریدن از هواپیما  داشت، دستگیر کرد. این هواپیما از سیدنی 
اســترالیا به کوالالامپور مالزی در حرکت بود که مرد اردنی، 
بعد از درگیر شــدن با یکی از خدمه و خفــه کردن او، تلاش 
کرد درهای خروج اضطراری هواپیما را باز کند که توســط 
مسافران و مأموران مهار شد. بدین ترتیب، خلبان این هواپیما 
با 200مسافر درحالی که بر فراز اقیانوس بود، مجبور به دور زدن 
شد. این مرد در فرودگاه بین المللی استرالیا به پلیس تحویل 
داده شد. براســاس گزارش پلیس، بنا به گفته وکیل متهم، او 
قبل از سوار شــدن به هواپیما قرص خواب و مشروبات الکلی 
 مصرف کرده بود و این ماجرا را به یاد نمی آورد. او در بازداشت

به سر می برد و به زودی محاکمه خواهد شد. 

قتل هولناک همسر در پایتخت 
مردی که در درگیری، همسرش را به قتل رسانده و فراری شده 
بود در کمتر از 10ساعت توســط کارآگاهان جنایی پایتخت 

دستگیر شد.
به گزارش همشهری، ســاعت 9صبح دیروز مردی با برادرش 
تماس گرفت و گفــت: » من در درگیری همســرم را به قتل 
رســانده ام.« او این جمله را گفت و تمــاس را قطع کرد. برادر 
این مرد که به شدت وحشــت کرده بود با برادرزاده اش تماس 
گرفت و گفت برای سرکشــی به خانه پدر و مــادرش برود و 
ببیند آیا گفته های برادرش صحت دارد یا نه. پســر جوان که 
در طبقه همکف ساختمانی در یکی از محله های تهران زندگی 
می کرد و پدر و مادرش در طبقه دوم ساختمان، بعد از تماس 
عمویش خودش را فورا به خانه پدر و مادرش رساند و با جسد 
خونین مادرش مواجه شد. او وحشت زده با پلیس تماس گرفت 
و ماجرای قتل مادرش را گزارش کرد. طولی نکشید که قاضی 
محمدجواد شفیعی، بازپرس جنایی تهران به همراه تیم بررسی 
صحنه جرم در صحنه حضور یافتند. زن میانســال با ضربات 
پتک به قتل رسیده و شــوهر او نیز فرار کرده بود. او در طبقه 
دوم ساختمان قدیمی به همراه شــوهرش زندگی می کرد و 

2پسرش در طبقه همکف بودند. به نظر می رسید زمان 
حادثه، صبح زود بوده است؛ اما پسرانش در آن زمان 
خواب بودند. یکی از پســران مقتول در تحقیقات 
 گفت: پدرم مشــکلات روحی و روانی داشــت. او 

چندین بار در بیمارستان بستری شده و همین 
 موجب شــده بود رفتارهــای عجیبی از او 
سر بزند. از سوی دیگر حدود 2 یا 3هفته ای 
می شد که شــب ها نمی توانست بخوابد. 
به همین دلیل بدخلق شــده بود و مدام 
با مادرم بر ســر جزئی ترین مسائل بحث 
می کرد و این اواخر نیز دچار سوءظن شده 

بود. تقریبا هر شــب با هم مشاجره داشتند 
و این موضوع دیگر برای ما عادی شــده بود. 

روز حادثه هم من قرص خورده بودم و خواب 
بودم و به همین دلیل نه من و نه برادرم صدایی 
نشنیدیم، تا اینکه صبح عمویم به من زنگ زد و... 
پــس از تکمیــل تحقیقات در صحنــه جرم، 
جست و جو برای دســتگیری قاتل آغاز شد تا 
اینکه او عصر دوشنبه، تنها چند ساعت بعد از 
قتل دستگیر شد و در بازجویی ها به قتل اعتراف 
کرد. تحقیقات تکمیلی از او توسط کارآگاهان 

جنایی ادامه دارد.

بسته خبری خارجی

جنایی

رویداد

خبر خوب 

داخلی

مرگ دردناک 7کارگر در معدن 

به دنبال حادثه گازگرفتگی در معدن زغال سنگ مهماندویه 
در دامغان، 7کارگر جانشان را از دســت دادند. به گزارش 
همشــهری، این حادثه که هنوز علت آن مشــخص نشده 
است ســاعت 15:30 دیروز در معدن زغال مهماندویه در 
شمال شهرستان دامغان در استان سمنان رخ داد. به دنبال 
اعلام این حادثه به هلال احمر، 2 تیم امدادی به منطقه اعزام 
شدند که بعد از چند ساعت تلاش موفق شدند به همراه تیم 
امدادی معدن وارد سالن محل حادثه شوند. در این حادثه 7 
نفر در سالن معدن محبوس شده بودند که ابتدا پیکر بی جان 
5 نفر از آنها ازجمله پیمانــکار و 3 کارگر که تبعه خارجی 
بودند خارج شد و پس از آن نیز امدادگران موفق شدند پیکر 
2 کارگر دیگر را از داخل معدن بیرون بکشند. این کارگران 
در معدن زغال متعلق به بخش خصوصی مشــغول به کار 
بودند که به دلیل گازگرفتگی جان خودشــان را از دســت 
دادند. به گفته حسین درخشان، مدیرعامل جمعیت هلال 
احمر استان سمنان، با تلاش امدادگران دسترسی به محل 
حادثه ممکن و پیکر بی جان کارگران که 4ایرانی و 3تبعه 
افغانستان بودند و بر اثر گازگرفتگی فوت کرده بودند پیدا 
و از معدن خارج شد. این معدن زغال سنگ 40متر طول و 
20متر عمق دارد و هر چند علت حادثه گازگرفتگی اعلام 
شده اما علت نشت گاز هنوز مشخص نیست. به دنبال این 
حادثه اسکندر مومنی، وزیر کشور به استاندار سمنان دستور 
داد که به این حادثه فورا رســیدگی شود. وی همچنین بر 
امدادرسانی و رسیدگی ویژه به مصدومان تاکید کرد. گفته 
می شــود که این معدن مجوز رسمی فعالیت نداشته و این 

موضوع در دست بررسی است. 

مرد میانسال به 4بیمار زندگی بخشید

اعضای بدن مرد 62ساله مشهدی که دچار مرگ مغزی شده 
بود،  با رضایت خانواده اش به 4بیمار اهدا شد و به آنها زندگی 
دوباره بخشید. به گزارش همشهری، این مرد 62ساله به نام 
محمد عیدمحمدی چند روز قبل در یکی از بیمارستان های 
مشهد بستری شد، اما تلاش پزشکان برای نجات او بی فایده 
بود و وی دچار مرگ مغزی شد. در این شرایط تیم فراهم آوری 
اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با خانواده مرد 
میانسال وارد مذاکره شدند و سرانجام آنها رضایت دادند که 
اعضای بدن این بیمار مرگ مغزی اهدا شود. مسئول واحد 
فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در 
این  باره گفت: بیمار دچار مرگ مغزی، محمد عید محمدی 
62ساله از بیمارســتان امام زمان)عج( به واحد فراهم آوری 
اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی 
شــد و پس از دریافت رضایت از خانواده اش، در بیمارستان 
منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت. دکتر 
ابراهیم خالقی خاطرنشان کرد اعضای بدن این فرد ازجمله 

کبد و قرنیه های او به 4بیمار پیوند زده شد.

کلاهبرداری با فروش شهاب سنگ 
3مرد کلاهبردار که با ادعای فروش شهاب ســنگ، دست به 

کلاهبرداری از طعمه هایشان می زدند، دستگیر شدند.
به گزارش همشهری، این روزها که بسیاری از مردم سرگرم 
تماشای سریال پایتخت هســتند، ماجرای خرید و فروش 
شهاب ســنگ نیز در فضای مجازی داغ شده است؛ تا جایی 
که 3کلاهبردار با سوءاســتفاده از ایــن موقعیت، تصمیم 
گرفتند جیب هایشــان را پر پول کنند. آنها شروع به انتشار 
آگهی فروش شهاب ســنگ با قیمت های نجومی در فضای 
مجازی و شــبکه های اجتماعی کردند؛ حال آنکه همه این 
آگهی ها، ترفندی برای کلاهبرداری بود. این سه کلاهبردار با 
انتشار آگهی در سایت های خرید و فروش کالا یا شبکه های 
اجتماعی و درج تصاویری از شهاب ســنگ طعمه هایشان را 
تشویق به سرمایه گذاری در این زمینه کرده اما پس از دریافت 
پول، دیگر جواب آنها را نمی دادند. به گفته ســرهنگ سعید 
پیرزاد، جانشین پلیس فتای تهران، با شــکایت تعدادی از 
شاکیان و با انجام تحقیقات پلیسی هر 3 کلاهبردار دستگیر 
شــدند و این در حالی بود که آنها هیچ سنگ ارزشمندی در 
اختیار نداشــتند و در بازجویی ها اعتراف کردند که با درج 
آگهی دروغین و فریب طعمه هایشان دست به کلاهبرداری 

از آنها می زدند.

ماموران پلیس شهرســتان خمینی شهر یک 
خودروی کوئیک را که پسربچه ای 8ساله راننده 

آن بود توقیف کردند.
به گزارش همشهری، این اتفاق چند روز پیش 
در یکی از خیابان های خمینی شهر در استان 
اصفهــان رخ داد. آن روز مأمــوران پلیس در 
یکی از خیابان هامتوجه حرکات مشکوک یک 
خودروی کوئیک شده و آن را متوقف کردند. 
آنها پس از متوقف کردن خودرو با دیدن راننده 
که پسربچه ای 8ساله بود شگفت زده شدند. در 
این شرایط خودرو توقیف و به پارکینگ منتقل 
شــد. به گفته سرهنگ هوشــنگ ابراهیمی، 
جانشین فرمانده انتظامی خمینی شهر، پس 
از توقیف خــودرو، مالک آن احضــار و پس از 

اعمال قانون به دلیل رانندگی بدون گواهینامه 
فرزندش بــا خودروی وی، بــه مرجع قضایی 
معرفی شــد.  این اتفاق در حالی رقم خورده 
است که چند روز قبل تر نیز مأموران پلیس یک 
خودروی پراید را در شهرستان خور در حالی 
توقیف کردند که پســربچه ای 10ساله راننده 
آن بود. رانندگی افراد زیر ســن قانونی، گاهی 
حوادث هولناکی را رقم زده که جبران ناپذیرند. 
یکی از دردناک ترین آنها زمستان سال 1400در 
شهرســتان تفرش رخ داد. آن روز پســربچه 
11ساله ای در حال راندن یک خودروی سمند 
بود که با یک خودروی پرشــیا تصادف کرد و 
در این تصادف راننده پرشیا و 2دختر جوانش 
جان خود را از دست دادند و 4نفر نیز مجروح 

شدند. سرهنگ رابعه جوانبخت، رئیس اداره 
تصادفات پلیس راهور تهران با اشــاره به ابعاد 
حقوقی رانندگی افراد زیر سن قانونی می گوید: 
براساس ماده723 قانون مجازات اسلامی، اگر 
کودکی از وسایل نقلیه والدین یا دیگران مانند 
موتورسیکلت و خودرو استفاده کند و تصادفی 
صورت گیرد، کودک مقصر است و مسئولیت 

از او سلب نمی شود. این پرونده ها در دادسرای 
ویژه اطفال موردرسیدگی قرار می گیرند و برای 
این کودکان مجازات نیز تعیین می شود. وی 
با اشاره به مسئولیت والدین نیز می گوید: اگر 
والدین یا افراد دیگری، وســیله نقلیه خود را 
در اختیار کودکان قرار دهند، درصورت انجام 
هرگونه تخلف یا جرم، صاحبان وســایل نقلیه 
نیز باید پاســخگو باشــند و به مراجع قضایی 
معرفی می شوند. نوجوانان باید دقت کنند چون 
گواهینامه ندارند، تصور نکنند از آنها ســلب 
مسئولیت می شــود. همچنین والدین توجه 
داشته باشند چون خودشان سوار وسیله نقلیه 
نبوده اند، سبب نمی شود تحت پیگرد قانونی 

قرار نگیرند. 

حادثه
17روز بعد از پیداشدن جسد  شیلان شهبازیان 
دختر 26ساله قروه ای در کانادا، پدر او جزئیات 
تازه ای از مرگ دخترش را بازگو کرد. به گزارش 
همشــهری، 15دی  سال گذشته پلیس شــهر ویندوز کانادا در 
جریان مفقودشدن دختر 26ساله ای قرار گرفت. بررسی ها نشان 
می داد که او شیلان شهبازیان، آرایشگر و ناخن کار ایرانی است که 

در این شهر در کنار کارکردن سرگرم تحصیل هم بود.
در این شرایط، جست وجو برای پیداکردن وی آغاز شد. تحقیقات 
پلیس نشان داد که او آخرین بار، ساعت 7غروب  15دی در خیابان 

ریورساید، در کنار رودخانه دیده شده. بود.
انتشار خبر گم شــدن دختر ایرانی در کانادا، جنجال زیادی در 
شــبکه های اجتماعی به وجود آورد و همه به دنبــال خبری از 
سرنوشت دختر گمشده بودند. خانواده شــیلان نیز با شنیدن 
این خبر هولناک با دوســتانش درکانادا ارتباط برقرار کردند و 
در انتظار رســیدن خبری از دخترشــان بودند. آنها توان مالی 
برای ســفر به کانادا را نداشــتند و به ناچار از ایران پیگیر بودند 
و ماجرای مفقودشدن دخترشــان را دنبال می کردند. خانواده 
شــیلان حتی با پلیــس کانادا نیــز چندبار صحبــت کردند و 
 از روند کندی کــه پلیس کانــادا برای پیداکردن دخترشــان

 در پیش گرفته بود، گلایه می کردند. بدین ترتیب تحقیقات برای 
پیداکردن شیلان ادامه داشت تا اینکه روز اول فروردین 1404، 
جسد زنی در کنار جاده ای بیرون شهر ویندوز، جایی که شیلان 
در آنجا زندگی می کرد، پیدا شد. بررسی های پلیس کانادا نشان 
می داد که جسد متعلق به شیلان، دختر گمشده ایرانی است که 
علت مرگ او معلوم نبود. در این شرایط بود که خانواده شیلان نیز 

در جریان این حادثه دردناک قرار گرفتند.

11 سال پیش

پدر شــیلان که حالا داغدار مرگ دخترش است، در گفت وگو با 
همشهری می گوید: در سال 1393، شیلان با رتبه 2هزار در رشته 
گرافیک دانشــگاه همدان قبول شــد، اما به دلایل دوری راه و 
مشکلات مالی، نتوانست به دانشگاه برود. از همان زمان شیلان 
تصمیم گرفت وارد شغل آرایشگری شود. در این رشته به حدی 
پیشرفت کرد که سالن خودش را افتتاح کرد. در همه این سال ها 
به صورت حرفه ای کار آرایشگری را دنبال می کرد تا اینکه 2سال 
پیش، به این نتیجه رســید که مهاجرت می تواند باعث رشــد و 
پیشرفتش شود. او ادامه می دهد: دخترم قصد داشت در کشوری 
دیگر کار کنــد و در کنار آن نیــز تحصیلاتــش را ادامه دهد. 
بدین ترتیب با گرفتن ویزای 5ساله کانادا، راهی این کشور شد. 
هنوز 2سال بیشتر از مهاجرت نگذشته بود که شیلان به مادرش 
گفته بود، نمی تواند سرما و غربت این کشور را تحمل کند و قصد 

دارد به کشور و شهرش باز گردد. او می خواست حتی درسش را نیز 
در ایران ادامه دهد و کارش را از نو شروع کند. شیلان که هر شب 
با خانواده اش به صورت تصویری صحبت می کرد، به مادرش گفته 

بود در کانادا زیاد کار می کند و نمی تواند با غربت کنار بیاید.

ژانویه هولناک

پدر و مادر و تنها برادر شیلان وقتی فهمیدندکه او قصد بازگشت 
دارد به شدت خوشحال شدند، چراکه بسیار دلتنگش بودند.

پرویز شــهبازیان، پدر شــیلان ادامه می دهد: یــک روز قبل از 
ناپدیدشــدن دخترم، وقتی ما در خانه برادرم مهمان بودیم، او 

با همه خانواده و اقوام به صورت تلفنــی صحبت کرد. می گفت 
همه  چیز خوب اســت اما چون چند روز اخیر را زیاد کار کرده، 
بسیار خسته شده و دو روز تعطیلش را می خواهد فقط استراحت 

کند و بخوابد.
او ادامه می دهد: دخترم روزهای یکشنبه و دوشنبه تعطیل بود 
و آن دو روز نیز با او تماسی نداشتیم. اما ساعت 7عصر سه شنبه 
به وقت کانادا، وقتی با او تماس گرفتیم، فردی گوشی موبایلش را 
جواب داد. چون او به زبان انگلیسی صحبت می کرد، متوجه نشدیم 
چه می گوید. اما در تماس بعدی که پسرم با گوشی شیلان گرفت، 
متوجه شد که گوشی او را فردی کنار رودخانه پیدا کرده است و 

این آغاز ماجرای هولناکی بود که هرگز پیش بینی  نمی کردیم.

پدر شیلان:  دخترم  از کانادا  خسته شده بود

قاتــل در دادگاه محاکمه و به قصاص 
محکوم شــد. حکم بــه تأیید قضات 
دیوان عالی کشور رســید و شمارش 
معکوس برای قصاص مرد خشــمگین 
آغاز شد. درحالی که قرار بود به زودی، 
تاریخی برای اجرای حکم قصاص قاتل 
درنظر گرفته شود، تیم صلح و سازش 
دادسرای جنایی تهران به دستور قاضی 
امین کرمانی نژاد، سرپرســت اجرای 
احکام دادســرا، تلاش خود را شروع 
کرد تا از اولیای دم رضایت بگیرد. یکی 
از نکته هایی که حائز اهمیت بود، توبه 
قاتل و رفتارهای مناسب او در زندان 
بود. او در زندان چنــد جزء از قرآن را 
حفظ و در امور خیریه زندان نیز شرکت 
کرده بود. وقتی ایــن اخبار به گوش 
اولیای دم رسید، آنها دلشان به رحم 
آمد و به خاطر رضای خدا تصمیم بزرگی 
گرفتند و ســرانجام قاتل عزیزشان 
را بخشــیدند. به این ترتیب، قاتل از 
مجازات مرگ رهایی یافت تا به زودی 
پس از 8سال حبس،  از زندان آزاد شود.

 پایانمکث
 کابوس 8ساله

پلیس راننده 8ساله را متوقف کرد

وقتی مرد محکوم به قصاص در زندان شــروع 
به حفظ قرآن کرد و تصمیم گرفت در کارهای 
خیر زندان شــرکت کند، خبر نداشت که این 
ماجرا دلیلی می شود برای بخشش او از سوی 
خانواده مقتول. به گزارش همشــهری، ششم 
مهر ســال 96در خیابان کارگر شمالی تهران 
درگیری مرگباری رخ داد کــه باعث مجروح 
شدن 2پسر جوان شــد. آنها با یکدیگر نسبت 
فامیلی داشتند و در ساختمانی در آن خیابان 
کارگری می کردند. به گفته شاهدان، درگیری 
از داخل ساختمان شروع شد  و تا بیرون ادامه 
داشت. ضارب نیز از کارگران ساختمان بود که 
با چاقو به سمت 2پسر جوان هجوم برده و آنها 

را مورد ضرب و جرح قرار داده و فرار کرده بود.

گزارش جنایت 

با مرگ یکی از مجروحان، تحقیقات پلیس آغاز 
شــد. دومین مجروح که از مرگ گریخته بود  
گفت: من در ساختمانی که در حال ساخت بود 
کار می کردم. شب ها هم در کانکس به همراه 

کارگران دیگر می خوابیدیم. قاتل به اسم مجید 
نیز از کارگران ســاختمان بود که هیچ کس از 
رفتارهای او خوشــش نمی آمد. او ادامه داد: 
2روز قبل از حادثه، پسر دایی ام از شهرستان 

به تهران آمد و قرار بود در همان ساختمان 
مشغول کار شود. 

او ادامه داد: روز حادثه، من برای انجام 
کاری به بیرون از ســاختمان رفتم 

که هنگام بازگشت، پسردایی ام 
را دیــدم که غــرق در خون، 
مقابــل ســاختمان افتــاده 
اســت. همزمان مجید که در 
ساختمان کارگری می کرد 

درحالی که چاقوی خون آلود در 
دست داشت از ساختمان خارج 
شد که من سمت او رفتم و با هم 
درگیر شدیم. مجید که قصد فرار 
داشت، با چاقو ضرباتی به من زد 

و گریخت.

پشیمانی

کارآگاهــان جنایی، چنــد روز بعد 
مخفیــگاه مجید را شناســایی و او را 
دستگیر کردند. مجید در بازجویی ها 

به قتل اعتــراف کــرد و گفــت: روز حادثه 
نتوانستم خشم خود را کنترل کنم و ناخواسته 
مرتکب قتل مهمان همکارم شــدم. او ادامه 
داد: چند وقتی می شــد که در آن ساختمان 
کار می کردم، اما کارگــران دیگر مدام مرا 
مســخره و تحقیر می کردند. بارها به آنها 
تذکر دادم، اما فایده ای نداشت. روز حادثه 
تلفنی با همســرم صحبت می کردم که 
مقتول شروع کرد به مسخره کردن 
من. تلفن را قطع کــردم و به او 
گفتم که » تو تازه 2روز اســت 
به ســاختمان آمد ه ای و حقی 
نداری رفتارهایم را به ســخره 
بگیری.« مقتول اما برایم قلدری 
می کرد و من که به شــدت عصبانی 
شده بودم برای اینکه از او زهرچشم 
بگیرم و بترســانمش، ضرباتی به او 
زدم. مقتول امــا درحالی که زخمی 
شده بود می خواســت از ساختمان 
فرار کند و از مــردم کمک بخواهد. 
من هم به دنبالش رفتم که با فامیل 
او مواجه و ناچار شدم برای فرار از 
مخمصه،  او را هم با چاقو بزنم، اما 
حالا به شدت پشــیمانم و طلب 

بخشش دارم.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

ضارب دانشجوی گرگانی دستگیر شد
به دنبال حمله زورگیران به یک جوان دانشجو در یکی از پارک های شهرستان گرگان و سرقت گوشی وی، ضارب 
اصلی وی از سوی پلیس دستگیر شد. این فرد پس از مجروح کردن جوان دانشجو به همراه همدستانش گوشی 

او را سرقت کرده بود که در کمترین زمان ممکن دستگیر شد و حال جوان دانشجو خوب گزارش شده است.

نجات یک زن در مترو
در پی ورود ناگهانی یک خانم جوان به حریم ریلی در ایستگاه تئاتر شهر، واکنش سریع راهبر قطار و عوامل 
ایستگاه باعث نجات او از مرگ شد. این حادثه ساعت ۱۴:۲۸ روز گذشته رخ داد که خوشبختانه آسیب جدی 

به این فرد وارد نشد و با حضور نیروهای اورژانس وی مداوا شد و حرکت قطارها از سر گرفته شد.
انتظامی

نجات

خانواده مقتول از قصاص قاتل گذشتند

قرآن، زندگی قاتل را نجات دادقرآن، زندگی قاتل را نجات داد

خانواده شــیلان از حادثه  هولناکی که برای او در کانادا رخ داده بود خبر نداشتند تا اینکه در تماسی که با 
دوستان و آشنایان دخترشان در کانادا گرفتند، متوجه شدند که او به کالج و محل کارش نیز نرفته است. از 
طریق آنها پلیس کانادا در جریان گم شدن این دختر قرار گرفت و تحقیقات برای پیداکردن شیلان آغاز شد. شهبازیان می گوید: 
بعد از آن از طریق اخبار و همان دوستانی که در کانادا هستند، متوجه مفقودشدن دخترمان شدیم . دعا می کردیم که زنده پیدا 
شود و هر روز منتظر خبر خوشی از طریق پلیس کانادا بودیم اما اثری از شیلان نبود. تا اینکه در روز اول عید به ما اطلاع دادند 
که جسد شیلان را پیدا کرده اند. او می گوید: من عکسی از جسد شیلان ندیدم و حتی آزمایش های دی ان ای نیز انجام نشده که 
هویت او را ثابت کند، اما می گویند جسد متعلق به شیلان است. من ازنظر مالی توان رفتن به کانادا را ندارم. از طرفی برای انتقال 
جسد او به ایران نیز یک میلیارد و 300میلیون تومان باید پرداخت کنم که توان پرداختش را ندارم. با این حال دوستان شیلان 
گفته اند که برای انتقال پیکر دخترم به ایران به ما کمک می  کنند اما من هنوز مطمئن نیســتم، جسدی که پیداشده متعلق به 
دخترم است یا نه. او ادامه می دهد: شیلان دختر سرزنده و شادابی بود. برنامه های زیادی  برای آینده اش داشت و می خواست برای 
ادامه زندگی به ایران برگردد که این اتفاق افتاد. ما هنوز مرگ او را باور نداریم و نمی دانیم دلیل مرگش چه بوده است. با این حال 

پیگیر ماجرا هستیم تا حقایق روشن شود.

خبر بددرنگ


